
                         
مثل،  اين  تاريخى  ي  ريشه 

وزير  و  معلم  آقاسى؛  ميرزا  حاجى  به  مربوط 
بود.  زيرك  و  باهوش  مردى  كه  است  قاجار»  «محمدشاه 

معروف است كه او در زمان وزارتش كارهاى زيادى انجام داد و 
و  آبادانى  به  او  علاقه ي  بيش ترين  اما  نداد!  انجام  هم  زيادترى  كارهاى 

كشاورزى بود. او در مدت وزارتش، پول و وقت بسيارى را صرف تصحيح سيستم 
آبيارى كرد. به خصوص در تهران، تغييرات زيادى انجام داد.     

در آن روزگار آب لوله كشى نبود و مردم تهران مثل ديگر مناطق، براي تأمين آب، 
محتاج حفر چاه و احداث قنات بودند. هدف اصلى حاجى آقاسى رونق كشاورزى بود. او دستور 

داده بود كه پس ازحفر چاه يا قنات، جوى هايى بكنند و آب را در مسير زمين هاى باير ولى مستعد 
كشاورزى هدايت كنند. او با همين روش، بسياري از زمين هاى حومه و جنوب تهران را قابل كشت 

كرده بود. از جمله كارهاى ديگر او، رساندن آب كرج توسط نهرى به طول تقريباً چهل كيلومتر به 
تهران است. بعضى هم معتقدند كه رساندن آب از طريق جوى ها اصلى و فرعى به خانه هاى مردم، (كارى 

مشابه لوله كشى) درزمان  همين جناب حاجى آقاسى محقق شده است.  
اما ماجرايى كه باعث به وجودآمدن اين ضرب المثل شد، مربوط به يكى از عمليات هاى حفر چاه بوده 
است. يك روز حاجى آقاسى كه دستور حفر چاه جديدي را داده بود، براى سركشى به محل حفر چاه رفت 

تا از پيشرفت كار مطلع شود. حاجى آقاسى از مقنى پرسيد: «اين چاه؛ چه وقت به آب مى رسد؟»
مقنى جواب داد: «واالله چه عرض كنم! تا حالا كه به آب نرسيده ايم و بعيد هم مى دانم 

كه با اين چاه به آب برسيم! اگر صلاح بدانيد، دست از كار بكشيم.»                  
ادامه  كارتان  به  گفت: «نه!  و  داد  تكان  را  سرش  آقاسى   حاجى 

دهيد.»          
روز ديگر؛ باز هم حاجى آقاسى  براى سركشى رفت. چاه 

عميق تر شده بود ولى هنوز از آب خبرى نبود. چاه كن  با 
ديدن جناب وزير،  از چاه بيرون آمد و گفت: «عرض 
نكردم كه اينجا آب ندارد! من عمرى مقنى بوده ام 

و مى دانم كه اين چاه به آب نمى رسد.»       
كنيد!  داد: «تحمل  جواب  آقاسى  حاجى 
مى  فكر  كه  مناطقى  در  اوقات  گاهى 
را  چاه  نمى رسيم؛  آب  به  كرديم 
آب  به  و  كنده ايم  عميق تر 

رسيده ايم.»              
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مقنى 
و  انداخت  بالا  شانه هايش را 

گفت: «من كه مى دانم به آب نمى رسيم 
ولى چشم! باز هم مى كنيم.»

دفعه سوم كه حاجى آقاسى به سراغ چاه و چاه كن 
رفت؛ مقنى را ديد كه كنار چاه نشسته است و عرقش را 

خشك مى كند. از او پرسيد: «چه خبر؟»
مقنى با بى حوصلگى گفت: «من كه از اول گفتم كه اين چاه به آب نمى رسد! 

اما شما هى گفتيد بكن!»           
حاجى آقاسى گفت: «باز هم مى گويم بكن! ممكن است كه بستر آب 

پايين تر باشد.»
مقنى در حاليكه شاگردش را به داخل چاه مى فرستاد؛ غرغر كرد و 

گفت: «مى كنيم ولى هيچ فايده اى براى شما ندارد!» 
نثار  از  پس  و  شد  تمام  صدراعظم  صبر  بالاخره 

مردك  «آخر  زد:  فرياد  آبدار،  فحش  چند 
بى شعور! اگر اين چاه براى 
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تصويرگر: طاهر شعباني
كتايون كيائي وسكوئي  

من آب ندارد، براى 
تو كه نان  دارد!» و به اين ترتيب، ماجراى گفتگوي صدراعظم 

و مقني، خيلى زود بين مردم پيچيد و عبارت «اگر براى من آب ندارد، براى تو كه آب 
دارد.» به شكل ضرب المثل درآمد. اين مثل در مواردى به كار مى رود كه در نتيجه كارى احتمال ضرر و 

زيان باشد ولى براى كسانى كه در حاشيه آن كار هستند، سود و منفعت داشته باشد. گاهى هم اين مثل؛ خطاب به كسانى 
به كار مى رود كه عليرغم سودى كه از كارى نصيبشان مى شود، به آن اعتراض دارند. 

اما گروه زياد ي از محققان معتقد هستند كه حاج ميرزا آغاسي، از طراحان بركناري و قتل قائم مقام فراهاني، وزير 
مقتدر و زحمتكش محمدشاه قاجار بوده است. او كه اميركبيري ديگر براي ايران بود، به دليل در خطر افتادن منافع 

درباريان، در توطئه اي كثيف، به قتل رسيد. اگرچه حاج ميرزا آغاسي، زحمات زيادي براي كشاورزي و آب رساني تهران 
كشيد، اما اگر گفته اين گروه از محققان درست باشد، در مقابل خدماتي كه قائم مقام به كشورش كرد و برنامه هايي كه 

داشت، ارزش كارهاي او تقريباً هيچ است. چون هدف قائم مقام، آباداني، عمران و پيشرفت كل ايران بود.  
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